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ــود فيونا را در يك آسايشگاه درماني  ــخصي اش ناچار مي ش ش
ــتري كند. طبق مقررات آسايشگاه، او تا يك ماه حق ندارد  بس
ــد بتواند فارغ از  ــرا كه بيمار باي ــرش را ملاقات كند، چ همس
دلبستگي هاي بيروني خودش را با محيط جديد وفق دهد. اما 
ــد از يك ماه گرنت كه به ديدار فيونا مي رود، مي بيند كه نه  بع
ــناختن او عاجز است، بلكه وابستگي عاطفي اي  تنها فيونا از ش
هم به پيرمرد بيماري به نام آبري پيدا كرده است. گرنت تلاش 
ــاد فيونا بياورد  ــان را به ي ــد تا خود و زندگي گذشته ش مي كن
ــراي فيونا قبل از  ــت ب ــلاً كتاب هايي را كه قبلاً عادت داش (مث
ــا ناكام مي ماند و در عوض  ــواب بخواند، برايش مي آورد)، ام خ
ــود. مدتي بعد  ــتر مي ش ــق بين فيونا و آبري روزبه روز بيش تعل
ــر آبري، ماريان، شوهرش را از آسايشگاه مرخص مي كند  همس

ــگاه، فيونا را به  و به منزل بازمي گرداند. غيبت آبري در آسايش
شدت افسرده مي كند و هيچ يك از اقدامات گرنت حال وخيم 
ــرانجام گرنت نزد ماريان مي رود و او را  او را تغيير نمي دهد. س
متقاعد مي كند كه آبري براي مدتي كوتاه به آسايشگاه برگردد 
تا حال فيونا بهبود پيدا كند. اما فيونا ادعا مي كند ديگر آبري را 

نمي شناسد و از حضور گرنت در اتاقش استقبال مي كند. 
خرسي كه از پشت كوه آمد داستاني آكنده از عواطف پاك 
ــج پرورش داده  ــت كه در موقعيتي پيچيده و بغرن ــاني اس انس
ــقي، محبوبش را در حالي بيابد كه به  ــوند. اين كه عاش مي ش
ــق خود را فراموش كرده و حب شخص  شكلي معصومانه عاش
ــق مجبور مي شود براي  ــخص عاش ثالثي را به دل گرفته و ش
ــل به همان شخص ثالث شود، تبلور  بهبود حال محبوب متوس
ــا روي آوري مجدد  ــه در نهايت كار ب ــت ك ــي مقدس اس رنج
محبوب به سمت او، گويي پاداش سكوتش اعطا مي شود. مونرو 
ــقانه را در قالب  اين حكايت پر درد و رنج و در عين حال عاش

واژگاني ساده و بي تكلف تعريف كرده است و چنان ماهرانه با عبارات و مفاهيم مندرج در ادبيات 
ــادگي متنش مانع از عمق بخشي به تار و پود درام نمي شود. مونرو  ــت كه هرگز س كار كرده اس
ــان موقعيت هاي موازي دراماتيك  ــته و برعكس مي رود و يا چن به راحتي از زمان حال به گذش
ــاس نمي كنيم. او از  ــي فاصله گذارانه را در ميانه آنها احس را به هم پيوند مي دهد كه هرگز حس
ــادگي پيچيدگي مي آفريند؛ پيچيدگي اي كه البته هرگز در ورطه تكلف و تظاهر و تصنع  دل س

نمي افتد و حيطه اي عميق را به خود اختصاص مي دهد.
ــت، اما معبر روايي اي كه براي اثرش  ــارا پولي در قالب كلي به داستان مونرو بسيار وفادار اس س
ــتش، به  ــرو تفاوت دارد. مونرو اگرچه لابه لاي روايت سرراس ــت، با روايت پردازي مون برگزيده اس
ــته ها هم سرك مي كشد، اما مسير پيش رونده ماجرا پيكره اي مستقيم دارد؛ ماجرا از آلزايمر  گذش
فيونا شروع مي شود، بحث آسايشگاه پيش مي آيد، كار به از ياد بردن گرنت و تعلق خاطر فيونا به 
ــدت مي يابد، گرنت سراغ ماريان مي رود  ــد، قضيه وخامت حال فيونا با رفتن آبري ش آبري مي كش
تا آبري را بازگرداند و در نهايت فيونا دوباره به گرنت علاقه پيدا مي كند. پولي هم همين روايت را 
ــتان خلاقانه تر عمل مي كند؛ به  تعريف مي كند، ولي در تمايزگذاري بين پيرنگ و داس
ــكل مي دهد كه گرنت با اتومبيل نزد  اين نحو كه نقطه آغازين فيلمنامه را از زماني ش
ــد. اين ايده در فيلمنامه تبديل  ــت آبري را مطرح كن ماريان مي رود تا تقاضاي بازگش
ــود به كانوني ترين نقطه روايت؛ چرا كه مابقي ماجراها در لابه لاي صحبت گرنت  مي ش
ــود و به رويت تماشاگر مي رسد. يعني مابين گفت وگوي ماريان  و ماريان تعريف مي ش
ــتان و قضيه آبري و غيره  و گرنت، مخاطب متوجه بيماري فيونا و انتقالش به بيمارس
ــود و براي همين تا مدت ها فلسفه حضور گرنت نزد ماريان به عنوان يك تعليق  مي ش
در متن كاربرد پيدا مي كند؛ تا زماني كه معلوم مي شود درخواست گرنت چيست و از 
ــتان مونرو پيش مي رود. نكته  ــت كه روايت فيلمنامه منطبق با داس همين جا هم هس
متمايز ديگر، ساختار مبتني بر موتيف هاي تكرار شونده اي است كه در فيلمنامه پولي 
نمود دارد. تأكيد بر تصوير دوران جواني فيونا در حالي كه پشت به دريا ايستاده است 
ــود، از همين جمله است. اين تمهيد در  و چندين بار مقطع وار در طول اثر تكرار مي ش
ــت براي توصيف هايي كه مونرو از گذشته فيونا ياد مي كند.  واقع جايگزيني اجمالي اس
ــت كه قالب  ــتان مونرو، اجمال پردازي بوده اس اصولاً رويكرد پولي در اقتباس از داس
هنرمندانه اي هم به خود گرفته است. مثلاً كل روايتي را كه مونرو از خيانت گرنت در 
سال هاي دور روايت مي كند، پولي در حد چند سكانس و حتي نماي مختصر از دختر 
جواني به نام مونيكا (سوژه خيانت گرنت) كه دو سه بار ما بين ذهنيات گرنت و فيونا 
جولان مي دهد، برگردان تصويري مي كند. گاهي اوقات پولي روايت سيال مونرو را با 
ــابه تداعي مي سازد. مثلاً مونرو در اوايل داستان به ظرافت از  نمونه هاي ديداري مش
ــن خانه گرنت و فيونا و گفت وگو درباره آلزايمر، كات نرمي مي دهد به مطب  لوكيش

پزشك بي آن كه قطع يكباره اي بين اين دو فضا صورت پذيرد. (ص206)
ــت  ــام مهماني اس پولي هم در جاهايي از فيلمنامه چنين مي كند. نمونه اش فصل ش
ــكي روي برف سوق مي دهد، در حالي كه  ــيدني، او را به فصل اس كه خيرگي فيونا به بطري نوش
قبلش هم تصوير مونيكا پيش زمينه فصل مهماني بود. در عين حال او به خوبي توالي سكانس ها را 
گاه بر مبناي منطق پيشين در فصل قبل به عنصري مشابه در سكانس بعدي شكل مي دهد. نمونه 
شاخص اين روال، فصلي است كه گرنت به گل منزل ماريان مي نگرد و نما پيوند مي خورد به تعريف 
ــته است. عنصر واحد گل در اين دو سكانس جداگانه و  ــتان فيونا در زمان  گذش او از گلي كه در دس
پي درپي، يك جور مقايسه بين ماريان و فيونا را هم تداعي مي سازد؛ نكته اي كه البته پولي به عنوان 
يك وجه اضافي به داستان مونرو افزوده و مراوده گرنت و ماريان را بسيار بيشتر و حادتر از آن چه در 
متن اصل داستان شكل مي گيرد، ترسيم كرده است. (پولي در اولين باري كه گرنت به آسايشگاه رفته 
تا محيط را براي بردن همسرش به آنجا ارزيابي كند، به ظرافت اشاره اي هم به حضور ماريان در كنار 
او مي كند كه همسرش آبري به او بي اهميت است؛ يك قرينه سازي خوب براي گذر به موقعيت هاي 
آينده بين اين چهار نفر.) پولي اضافات هوشمندانه ديگري هم به متن افزوده است؛ نمونه اش جايي 
است كه در آسايشگاه، تلويزيون دارد تصاوير حضور ارتش آمريكا در عراق را نشان مي دهد و ناگهان 
فيونا مي گويد كه چگونه توانسته اند ويتنام را فراموش كنند. بدين ترتيب عنصر فراموشي در يك 
ــاحت فردي، با نگاه خاص فيلمنامه نويس پيوند مي خورد به يك جريان معاصر عمومي تر؛ بي  س

آن كه در مناسبات دراماتيك و اصلي داستان خدشه اي به وجود آيد.
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